
  گزينش باراک حسين اوباما
 و افسانه رفع تبعيض نژادی در آمريکا

 
، در معادن الماس ”آلاباما”، در پنبه زارھای ”سيرالئون”در اسکله ھای . ھر کجا که باشد برای من يکسان است...”
در  ،”ھارلم”، در خيابانھای ، در موزستانھای آمريکای مرکزی”ھائيتی”، در تپه ھای قھوه زار ”کيم برلی”

خون . ، گلوله خورده به قتل رسيده است، سياه استثمار شده و کتک خورده و غارت شدهشھرھای مراکش و ترابلس
، خونی که ديگر به ، لير در آيد و بھره کشان را بھره ورتر کند، پزتا، فرانک، پوندجاری شده تا به صورت دلار

ای عميق انقلاب جريان يابد و حرص و آزی را که پس آن بھتر که خون من در جوی ھ. رگھای من باز نمی گردد
، ترابلس و از مراکش، ”ھارلم”، ، آمريکای مرکزی”ھائيتی”، ”آلاباما”، ”کيم برلی”، ”سيرالئون”پروائی ندارد از 

پس آن بھتر که خون من با خون تمامی کارگران مبارز دنيا . سراسر سرزمينھای سياھان در ھمه جا بيرون براند
، غارتگران ، غارتگران پزتا، غارتگران فرانک، غارتگران پوندا ھر سرزمينی از چنگال غارتگران دلاريکی شود ت

، زيتونی و زرد و قھوه ای يگانه سفيد ،، غارتگران زندگی آزاد شود تا زحمتکشان جھان با رخساره ھای سياهلير
بگذاريد دوباره . اين وطن دوباره وطن شود بگذاريد. شوند و پرچم خون را که ھرگز به زير نخواھد آمد برافرازند

  .”...اين وطن ھرگز برای من وطن نبود .، منزلگاھی بجويدھمان رويائی شود و در آنجا که آزاد است
  لنگستن ھيوز نويسنده سياه پوست آمريکائی                                                

آمريکا مسکن بھره دھان و . کا وطن سياھان نيست و نمی تواند باشداکنون ھم عليرغم گزينش باراک اوباما آمري
  . کار روزمزدی استدائمی ، محل اقامت ستمکشان سياه پوست است

ولی از ھرگونه کمک به صنعت و کشاورزی پنبه در . آزادی بردگان را اعلام کرد 1862آبراھام لينکلن در سال 
اقتصادی به جنوب وضع کارگران و دھقانان جنوب را روز بروز اين عدم ھمکاری و فشار . جنوب خودداری کرد

با تصويب قانون آزادی بردگان پنج ميليون سياھپوست ظاھرا آزاد شدند ولی اکثريت قريب به اتفاق آنھا . بدتر می کرد
  . داز نعمت خواندن و نوشتن محروم بودند و به عنوان مايملک چيزی جز نيروی کار خود را برای فروش نداشتن

طرفداران ”: لوئيز لاماکس نويسنده  سياھپوست آمريکائی در مورد قانون آزادی برده گان در زمان لينکلن می نويسد
با فرصت  1877تا  1865سفيد پوست آزادی برده ھا در جنگ داخلی پيروز شدند آنھا در سالھای پر ھرج و مرج بين 

جدائی نژادی را پايه  ،ان را آزاد کردند ولی آنھا در ھمانموقعسياھ حلاورتر باصطدعدم آگاھی از آينده ای  وطلبی 
  .”ريزی می کردند که امروز بر تمام وجود ما فشار می آورد

  .آزادی بردگان رفع تبعيض نژادی نبود آغاز منظم و پوشيده و آشکار تبعيض نژادی بود
ل و جنوب بدست يکی از ھواداران برده آبراھام لينکلن بعد از گذشت چند روز از صلح شما 1865در چھارم آوريل 
” استقلال ايالات جنوبی بايد حفظ شود”وی قبل از مرگش در کنگره آمريکا تحت عنوان اينکه .  داری به قتل رسيد

آنھا دارای استقلال داخلی خود  .شمال در نظر بگيريم توسطما نبايد ايالات جنوبی را به عنوان ايالات فتح شده ”: گفت
وی با اين عبارات بطور ضمنی به جنوبی ھا فھماند که آنھا . ”نند ساير ايالات از اين استقلال برخوردارندھستند و ما

چون آنھا می توانستند به عنوان . برای تحت فشار قرار دادن سياھان تا آنجائی که بخواھند دارای استقلال داخلی ھستند
اين قوانين را با حفظ  ،شرايط ويژه محيط و ايالات خودشان تطبيق قانون اساسی آمريکا و قانون آزادی برده ھا بر

  .امری که بيش از يک قرن پا برجا ماند. ظاھرش به نفع خود تغيير دھند
بعد از جنگھای داخلی منابع زيادتر و زمينھای بسياری در اختيار سرمايه داران شمالی قرار گرفت و ساختمان راه آھن 

  .شد و توسعه سرمايه داری کمک بسيار نمودسرتاسری امريکا در جھت عمده بر
بعد از جنگھای داخلی جمھوريخواھان بيست سال مداوم در آمريکا حکومت کردند و ھرگز ھم قصد نداشتند که به 
مسئله تبعيضات نژادی سر و سامانی دھند و حتی برای اينکه سياھان را تحت فشار بيشتری قرار دھند و رضايت برده 

کلان - کلوکس- اران را جلب کنند حکومت وقت گرانت در مقابل ايجاد سازمان تروريستی کوداران و سرمايه د
در سال . ھيچگونه عکس العملی از خود نشان نداد و جتی در اثر مرور زمان موجوديت آنھا را برسميت شناخت

جنوبی داده گشت و در آن سالھای خطرناک و در چنان شرايطی به سپاه فدرال دستور خروج از ايالات  1776- 1777
اين دستور درست مطابق خواست برده داران بود چون ھم اکنون راه برای آزار و اذيت بيشتر سياھان و دامن زدن به 

  .مسئله نژادی باز شده بود



آنھا تحت . کلان سازمانی بود تروريستی که متشکل از افسران ارتش کنفدراسيون ايالات جنوبی آمريکا-کلوکس- کو
فاشيستی طرفداران تبعيضات نژادی بودند بنا به تحريک سرمايه داران و برده فروشان در شھر ناشويل که  تاثير افکار
  .قرار داشت گرد ھم آمدند و طرح ايجاد چنين سازمان آدمکشی را ريختند ”تنسی”در ايالت 

س کلان محسوب می کلوک، فرمانده گارد ضربتی کوکه ارتشی معروفی بود” فورست”ی بود ژنرال اين فرقه کاملا سرّ 
و نبايد !!. ک برملا شد و گرنه ساير اعضاء ھرگز شناخته نشدند-ک-او تنھا شخصيتی بود که ھويتش در فرقه ک. شد

ھمه انسانھا در مقابل قانون مساوی بودند و بويژه سفيدان . دموکراسی آمريکا طبقاتی عمل می کرد. شناخته می شدند
اسنادی در چند سال پيش مننتشر شد که جرج بوش پدر را از رھبران . ر بودندکه از حق تساوی بيشتری برخوردا

  .کوکلوکس کلان معرفی می کرد
، وکلای ، نمايندگان مجلسولی در مجموع اعضای جنايتکار اين سازمان تروريستی را اشخاص مھم و سرشناس

  .ن طبقه حاکمه سرمايه داری آمريکا بوديعنی کوکلوکس کلا .، پيشه وران و نظاميان تشکيل می دادنددادگستری تجار
حکومت فدرال طرحی تھيه نمود که به  1871ميليون عضو داشت باعث گرديد که در سال  6جنايات اين فرقه که تا 

اين طرح در کنگره با مخالفتھائی فراوانی روبرو شد زيرا عده ای از . موجب آن اين سازمان غير قانونی شناخته شد
و طرفداران تبعيض ” نژاد پرستان”دگان ايالات جنوبی که خود برده دار و سرمايه دار و برگزيدگان سناتورھا و نماين

اين ، ولی سرانجام منافع خود و رضايت موکلين خود از تصويب اين قانون جلوگيری می کردندنژادی بودند برای 
نزديک بود به آشکار شدن ھويت  تصويب شد و اجرای آن بعھده پليس فدرال گذارده شد کهقانون بر روی کاغذ 

ژنرال  1871اعضای آن بيانجامد ولی رھبران فرقه با از بين بردن مدارک از اين عمل جلوگيری کردند و در سال 
معروف ”  ين سيمونزجويليام ”ولی پس از چندی دوباره برھبری کشيشی بنام  .فورست انحلال صوری آنرا اعلام کرد

. ھزار نفر است 300چوجه بقدرت سابق نرسيد و حداکثر تعداد آنھا در شرايط فعلی ، احياء شد ولی بھيبه سرھنگ
ممنوعيت کوکلوکس کلان باعث شد که سران اين حرکت نژادپرستانه به صورت سری به کار خود بپردازند و در 

  .رفع تبعيض نژادی فقط بر صفحه کاغذ بود. راس امور ايالات متحده آمريکا قرار گيرند
تسلط سياست سناتور مک کارتی که روح وحشتش ھميشه و تا به امروز در آمريکا حاکم است کمونيستھا و در زمان 

ھوارد فاست نويسنده مترقی آمريکائی خالق آثاری مانند . دموکراتھا مورد تعقيب و سرکوب و ترور قرار گرفتند
سرنوشت انسان سياه پوستی را ” زادیراه آ”وی در اثر مشھورش . اسپارتاکوس محاکمه شد و آثارش ممنوع گرديد

نشان می دھد که تحصيلات خويش را به پايان رساند و به عنوان نخستين پزشک سياھپوست برای ياری به مردم به 
سفيدان که نمی توانستند بپذيرند که دکتر سياھپوست ھم ممکن است وجود داشته باشد وی  .برگشته استايالات جنوبی 
، ، بستن آنھا بدرختان و سوزاندن آنھامثله کردن سياھان. ثله کردند و به قتل رساندند، مُ آويختند ، بدرخترا اسير کردند

اين  .، انداختن آنھا در قير مذاب و بر رويشان پر مرغ ريختن از تفريحات نژادپرستان بودآتش زدن خانه ھای آنھا
گذشته ی نيست که به امروجود دارد  ”بيکران سرزمين امکانات”و ” مھد آزادی”در جنايات که تا ھمين امروز نيز 

تجاوز و تعرض پليس به سياھان و يا عدم موفقيت دادگاه ھای قضائی تا قاتلان غير قابل انکار . دور تعلق داشته باشد
مک . سياھان را به محاکمه کشيده محکوم کنند در ھمين دھساله اخير در دستور کار انتقادات مطبوعاتی قرار داشت

قرن بيستم با سيستم پليسی بر آمريکا حکومت می کرد و جنبشھای اعتراضی سياھان را سرکوب  50در سالھای کارتی 
  .می نمود

، رھبران نژاد پرستان در اتحاديه ھای کارگری که برای بھبود شرايط زندگی طبقه کارگر مبارزه می کرد نفوذ کردند
دند که کارگران سياھپوست به عضويت اتحاديه ھای کارگری در اتحاديه ھا را با زور و يا پول خريدند و مانع می ش

نژاد پرستان که . آنھا در ميان کارگران تفرقه می افکندند و در وحدت طبقاتی و منافع واحد آنھا تخريب می کردند. آيند
ا يک مسئله عامل سرمايه داران و انحصارگران بودند با اين کار نشان می دادند که مسئله تبعيض نژادی در آمريک

  . نيست بلکه مسئله ای طبقاتی است و سرنوشتش به سرنوشت جنبش کارگری مربوط می شود” مليتی”
به بعد ھمينکه تابستان آمريکا فرا می رسيد عصيان سياھان ھم اوج تازه ای می گرفت و اين جريان  1961از سال 

است که از تاريخ اجتماعی معاصر آمريکا جدا ناشدنی و طغيان دو پديده طبيعی ” تابستان”چنان اجتناب ناپذير بود که 
واقعه ای کوچک  محرک اوليهو ، انگيزه در تمام اينگونه طغيانھا - 1فقط در اين بين دو نکته قابل توجه است . است

، وضع سياھان بسيار دردناک است. طغيان ھر سال نسبت به سال قبل گسترش و وسعت بيشتری می يابد -2بوده است 
از بيکاران را آنھا تشکيل می % 20نيروی کل مردم آمريکاست و % 11ھم در آمريکا نيروی انسانی سياھان ھنوز 

در جبھه جنگ ويتنام  .دھند و حتی در بعضی زاغه نشينان تعداد بيکاران سياھپوست سه برابر سفيد پوستان است
کم خرج موش کشی در زاغه ھای محل سياھان پيشقراول مرگ بودند ولی مجلس وقت نمايندگان آمريکا بلايحه 

   سکونت  



واقعيت نشان می دھد که در اين سالھا در آمد سياھان مداوم نزول نموده است و درآمد متوسط . سياھان رای منفی داد
   .  يک فاميل سياه بمراتب کمتر از درآمد مساوی يک خانواده سفيد است

با بندھای و تبصره ھا و به بھانه انطباق قانون بر شرايط محلی سياھان در واقع از حق انتخاب کردن بطرق گوناگون 
) مرديت(ھنوز واقعه مضروب کردن .  مدرسه و آموزش نيز از قانون تبعيض در امان نمانده است. و غيره محرومند

. شود از خاطره ھا نرفته است ”آکسفورد می سی سی پی”اولين دانشجوی سياھپوست که می خواست وارد دانشکده 
ھزار سرباز را در آن روز بسيج کند تا يک دانشجوی سياھپوست بتواند به  16حکومت جان اف کندی مجبور شد 

عمل می کرد که در حقيقت نفس مجزا بودن در تناقض با مساوی ” مجزا ولی مساوی”در آمريکا قانون . دانشگاه برود
ی را بر روی کاغذ برسميت می شناخت که برای برای سياھان ھمان حقوق ”مجزا ولی مساوی”قانون  .قراردادن بود

نژاد ”آخر ھر چه باشد سفيد . سفيدان تجاوز نمی کردند” حريم”ولی سياھان بايد ميان خودشان می ماندند و به  ،سفيدان
و در اماکن عمومی ھميشه  ، در وسايل حمل و نقل عمومی، در سينماھا و حمامھا، در کافه ھادر قطارھا! است” برتر
نژاد پرستان به بھانه احترام به اصل مالکيت . ”ورود سگ و سياھپوست ممنوع است”تابلو به چشم می خورد که اين 

  .خصوصی مانع می شدند که سياھپوستان به اماکن عمومی پا بگذارند
د که سياھان اولين کارگرانی ھستند که بيرونشان می کنند و آخرين کسانی ھستن”: يک ضرب المثل آمريکائی می گويد

به کارگران سياه کارھای  .بھمين جھت تعداد بيکاران سياھپوست بمراتب بيشتر از سفيدپوست است” کار می گيرند
و  پست و غير تخصصی را می دھند و در سابق حتی وضع طوری بود که سياھان حق نداشتند لکوموتيو قطار برانند

  .  يا راننده اتوبوس شوند
ريشه خويش را در دوران بردگی سياھان دارد که از نيروی کار ارزان آنھا استفاده تداوم تبعيض نژادی در آمريکا 

مبارزه سياھان بر ضد برده داران حقوقی را به آنھا منتقل کرد که . کرده و بر جان و مال و ناموس آنھا حاکم بودند
ن برای آن بود که سطح تبعيض نژادی و تحقير سياھا. ھرگز مورد رضايت خاطر کنسرنھا و سرمايه داران نبود

کارھای خطرناک را به گردن آنھا ، کارھای پست و سخت را به آنھا واگذار کنند، دستمزدھای آنھا را پائين نگھدارند
تبعيض نژادی . بياندازند و از نيروی آنھا برای ترساندن کارگران سفيد با تھديد به کاھش دستمزد آنھا استفاده کنند

پس ريشه تبعيض نژادی را بايد در . سياه بود تا درجه بھره کشی از آنھا را افزايش دھنداعمال بی حقوقی کارگران 
مبارزه طبقاتی جستجو کرد و يا مختصر در مبارزه کارگران برای بھبود شرايط زندگی و يا تغييرات بنيادی انسانی 

  .ريشه نژادی ريشه طبقاتی است. پس  حل امر مسئله نژادی به حل امر مبارزه طبقاتی بر می گردد. جامعه
مبارزه سياھپوستان در خود آمريکا اشکال قھرآميز به خود گرفت و جنبشھای مترقی سياھان ھيات حاکمه امپرياليستی 

سياھان . اين ترس به ويژه در دوران اعتراضات به تجاوز امپرياليست آمريکا به ويتنام قوت گرفت. را به وحشت افکند
حتی در سال .  ه جنبشھای انقلابی روی می آوردند و سازمانھای افراطی و معترض بنا می نمودندروز به روز بيشتر ب

دولت روزولت باين نتيجه رسيد که تصويب قانونھای مکرر و اعمال پارلمانتاريسمی که برای زير پا گذاردن  1933
بھمين جھت بود که دادن امتيازات به . حقوق سياھان خوب است به تسريع نفوذ کمونيسم در ميان آنھا منجر شده است

قانون اختلاط نژادی  1950شروع جنگ کره در سال . سياھان از ھمان سالھای بعد از جنگ جھانی دوم سرعت گرفت
را در مدارس و اماکن عمومی بدنبال داشت زيرا برای سرمايه داری آمريکا امکان نداشت که سربازان سياه را 

ھم . ولی اين قانون سالھا زمان طلبيد تا به اعتقاد عمومی بدل شود. ميدان جنگ بفرستد جداگانه از سربازان سفيد به
اکنون نيز اکثريت سفيد پوستان به مک کين رای داده اند و نه به اوباما چون برای آنھا عليرغم اينکه اوباما نيز نماينده 

م يک رگ سياه دارد و اين رگ سياه غرور کنسرنھای آمريکائی است و از منافع امپرياليسم دفاع می کند ھنوز ھ
  . جنايتکارانه سفيدان را جريحه دار می کند

وی که بعد از ترور کندی به . شورش دترويت از خونين ترين وقايع دوران حکومت ليندون جانسون در آمريکاست
. کا به ميدان جنگ بدل شددر اين شھر سياھان شورش کردند  و آمري. روی کار آمده بود جنگ در ويتنام را تشديد کرد

گارد ملی وارد  ،پليس قادر نشد جلو شورش سياھان و کارگران کارخانجات اتوموبيل سازی را بگيرد بدستور حکومت
، سياھپوست کشته شدند 80طبق آمار تقلبی دولت . جنگ شد و طرفين مسلحانه روزھا با يکديگر به نبرد مشغول بودند

نفر نيروی ضربتی  4700نفر گارد ملی و  7100، نفر پليس 2350در اين نبرد . ل شدشھر دترويت به ويرانه ای تبدي
رئيس جمھور آمريکا ليندون بی . شرکت داشتند و در يک نبرد نامساوی سياھان را به خون کشيدند) رنجر(چترباز

دعا بپردازند و به جانسون در پشت صفحه تلويزيون ظاھر شد و با قيافه معصومانه مردم را دعوت کرد به نماز و 
  . کليسا بروند

تنھا راه حل مسئله سياھان نابودی ”: کارل مايکل رھبر وقت جنبش سياھان در آمريکا در سخنرانی خويش گفت
  .”سرمايه داری و نظام فعلی آمريکاست



مايه داری که با مشتھای گره کرده آبروی سر” بلاک پانتر”مبارزه سياھان به ميدان ھای جھانی ورزش کشيد و جنبش 
ترور . در ميان سياھان جای خويش را باز می کرد آمريکا را در جھان می بردند و نقاب دموکراسی آنھا را می دريدند

، مالکم ايکس نتوانست سدی بر سيل بنيان کنی شود که در پيش پا آشکار رھبران مشھور سياه نظير مارتين لوتر کينگ
  . بود

شدن جنبش می ترسيد به عقب نشينی دست زد و حقوقی را باکراه و بتدريج برای  امپرياليست آمريکا که از راديکال
از ، کسب اين حقوق از جانب سياھان ھرگز ساده نبود. سياھان در نظر گرفت تا خشم خروشان آنھا را تسکين دھد

ندی مبارزه می بسياری از فعالين حقوق بشر و يا سياھانی که برای کسب حقوق مدنی و شھرو. دريای خون می گذشت
عمال سياست توسل مارتين لوتر کينگ يکی از رھبران جنبش سياھان که مخالف اِ . کردند به شدت سرکوب می شدند

ولی ھمين مقاومت سياھان در تمام . به قھر بود خود در اثر توسل به قھر نيروھای ضد انقلابی نژادپرستان به قتل رسيد
ضد امپرياليسم آمريکا در سراسر جھان و در آفريقا وضعيتی بوجود آورد ، مبارزه مردم جھان بر سطوح و عرصه ھا

تبعيض نژادی خويش که خسرانش بيش از  که امپرياليستھا و طبقات حاکمه را به تعمق واداشت تا در مورد سياست
دند جنبشھای آزاديبخش آنھا می دي. اين سياست را امپرياليستھا در آفريقای سياه پياده کردند. فوايدش بود تجديد نظر کنند

، )زيمباوه(رودزيا، ، نيجريه، کنيا، غناناميبيا، زامبيا ،، آفريقای جنوبی، موزامبيککه به صورت قھرآميز در آنگولا
مورد حمايت ممالک کمونيستی و نيروھای انقلابی  ،بر ضد استعمارگران سفيد پوست جنايتکار پيکار می کنند... کنگو 

ا بر ضد امپرياليستھا و افشاء سياست آنھا اسلحه تبليغات افشاءگرانه حمايت از نژادپرستی جھان ھستند و اين جنبشھ
، ترس از نفوذ کمونيسم ، رشد نھضتھای انقلابیشکست نژادپرستان در ممالک افريقائی. امپرياليستھا را در دست دارند

ت در ميان سياھان با دامن زدن به انکشاف که خود دست به کار شوند و تا دير نشده اس امپرياليستھا را وادار کرد 
در آفريقای جنوبی . ث.ناِ .جنبش مسلحانه و قدرتمند آ. طبقاتی متحدينی پيدا کنند و صفوف سياھان را درھم شکنند

امپرياليستھا مصالحه نژادی و طبقاتی را در آفريقای جنوبی سرانداختند زيرا از . الھامبخش مبارزات مردم آفريقا بود
آنھا در آفريقای جنوبی ابتکار عمل را در دست گرفتند و توانستند با دادن . نفوذ جنبش سياھان به ھراس افتادنددامنه 

امتياز به ماندلا که چھره مقاوم و سرشناس جنبش سياھان بود و بخشيدن جايگاه بورژواھا به وی و کشيدنش به عرصه 
ايش يک طبقه نوخاسته از سياھپوستان در آفريقای جنوبی و به صلح طبقاتی و مصالحه با برده داران راه را برای پيد

ما ھم اکنون با ھيات حاکمه سياه پوست در آفريقای جنوبی روبرو ھستيم که با سفيد . طريق اولی در آمريکا باز کنند
انگيز و سياه  البته متحدين نفرت. پوستان سرمايه دار منافع واحدی دارند و اکثريت سياھان را تحت ستم قرار می دھند

پوست نيروھای امپرياليستی در آفريقا قبلا ھم حضور داشتند که نوکری امپرياليستھا را پذيرفته بودند ولی بھر صورت 
ولی با سياست نوين امپرياليستھا برای تغيير در برخورد . آنھا را به عنوان سياه و انسان درجه دو تحقير می کردند

از . ز تاريخی خويش را نيز از دست داده بود سياست راھبردی جديدی لازم بودسياھان که بھر صورت مصرف و نيا
روندی که در . اين ببعد سياھپوستانی پيدا شدند که خودشان در بھره کشی از سياه پوستان و کارگران نافع می شدند

ان بدل می شوند بھترين آفريقا جاری بود و نشان می داد که چگونه طبقات استثمارگر سياھپوست به ھمدست سفيد پوست
 سهکه ھر  موبوتو و لومومبا را در مقابل خود داشتند، آنھا موسی چومبه. آموزش برای بھره کشان امپرياليست بود

آنھا برای شکستن جبھه متحد سياھان در آمريکا که روز . لی در دو جبھه مبارزه مقابل ھم قرار گرفتندسياه بودند و
ه بخشی از سياھان امتياز دادند و آنھا را بالا کشيدند تا به جمع طبقات استثمارگر و حتی بروز بيشتر راديکال می شد ب

با اين کار ھم در جبھه سياھان شکاف انداختند و ھم مناسبات استثماری را تحکيم بخشيده و برای . طبقه حاکمه بپيوندند
نماينده آمريکا در سازمان ملل  ،ش اوباماقبل از گزين .آمريکائی به تبليغات ايدئولوژيک دست زدند” دموکراسی”

سياھپوست بود و کالين پاول و کوندوليزارايس در مقامات بالای حکومت آمريکا قرار داشتند و خانواده ھای آنھا در 
شرايطی زندگی می کردند که توانسته بودند فرزندان خويش را به دانشگاھھای مشھور و گرانقيمت آمريکا بفرستند تا 

” عرش اعلی”اوباما نخستين سياھپوست دو رگه ای نيست که به اين . به خوبی شستشوی مغزی داده شونددر آنجا 
اين نشانه دموکراسی آمريکائی و يا انعطاف پذيری اين جامعه نيست نشانه ھشياری طبقه حاکمه . رسيده است

تی بھمانگونه که بود بدل کند و دورانديش آمريکاست که مبارزه برای رفع تبعيض نژادی را بيک امرمبارزه طبقا
اين . متحدين سياھپوست برای خويش در سرکوب طبقه کارگر و خلقھای جھان و جنبش سياھپوستان دست و پا نمايد

بخشی از سياست راھبردی امپرياليسم آمريکا برای تقويت جبھه داخلی و ايجاد تفرقه در ميان مبارزان و نفوذ در قاره 
فريقا و برنامه ريزی برای مقابله با نفوذ چين و ھند و جلب افکار عمومی در آنجاست زيرا ھر سرشار از مواد اوليه آ

چه باشد آفريقا و آسيا منابع مواد خام اند و بايد از ھم اکنون برای توسعه مناطق نفوذ در اين قاره ھا در آينده تلاش 
بردی آتی در پيش دارد که در قدم نخست به گزينش يک سياھپوست متعلق به طبقه جاکمه آمريکا اھداف راھ. کرد



آمريکا بعد از زمين . نفرت عمومی مردم جھان از امپرياليست آمريکا رنگ محبوبيت و رنگ ترميم آبرو می زند
  .سوخته ايکه جرج بوش جنايتکار از خود باقی گذارده به اين مانور نياز فراوان دارد

مرد جھان طبيعتا به سياھان در داخل آمريکا اعتماد به نفس می دھد و دھان البته انتخاب اوباما به عنوان قدرتمندترين 
نژادپرستان را می بندد و از نفوذ نژادپرستی می کاھد ولی اين خرده ريزھا از محصولات فرعی سياست عمومی و 

رخت است د. اين ظواھر تبعات آن سياست عمومی است. راھبردی است که امپرياليست آمريکا در پيش گرفته است
  .  تکه سنگ است کوه نيست. جنگل نيست

حال به اظھار نظر اولين فريب خوردگان اين مانور امپرياليستی نگاه کنيد تا ببينيد چگونه عده ای باين مار خوش خط 
به قدرتی که ميليونھا سياھپوست را در آفريقا . و خال که دنيا را بر اساس منافع خود به خون کشيده است باور می کنند

، صندوق بين المللی پول غارت می نمايد نمی ھانیج ک، بانگرسنگی می کشاند و با اھرمھای سازمان تجارت جھانی
مصلحت . امپرياليست آمريکا يار انحصارگران و منافع سرمايه داران است. تواند يار سياھپوستان باشد و معجزه کند

فکار عمومی بدست گرفته بالا بکشد تا ما شاھد لاطائلاطی امروز بر اين است که دست سياھان را نيز برای فريب ا
  .باشيم که در زير با آن روبرو می شويم

با . ی و اجتماعی ايالات متحده بدانيمسبه نظر من انتخاب باراک اوباما را بايد آغاز کتاب دوم از کل کتاب حيات سيا”
برای ھميشه بسته شد و  ،ده بود در عمل وجود داشتانتخاب او فصلی که در آن تبعيض نژادی اگر چه به زبان ملغی ش

بايد انصاف داد که ملت آمريکا در لحظه ای بحرانی که حيثيت بين المللی او بخاطر اشتباھات ھشت ساله دولت بوش 
، با اين قد علم کردن نشان داد که ملت جوانی است که می تواند در لحظات بحرانی جان و در معرض خطر کامل بود

  .خود را از خطر برھاندحيثيت 
انتخاب اوباما از سوی ديگر حربه شھيد نمائی را از دست سياھپوستان و بھانه زورگوئی نژادی را از دست دولتھای 

، تنبلی و حتی گاه خشونت حالا ديگر سياھپوست آمريکائی نمی تواند از تبعيض حرف بزند و کم کاری. مخالف گرفت
تصور من اين است که حتی . نداحی ناشی از تبعيض نژادی و نابرابری اجتماعی بدھای خيابانی را به حساب فشار رو

تا  23کيھان لندنی (”سياھپوستان داخل جناحھای حزب جمھوريخواه ھم از اين پيروزی دموکراتھا خرسند و راضی اند
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... برای من . ای آراسته مشارکت جستبايد به ملت آمريکا تبريک گفت و در سرور و شادی آنھا و ھمه انسانھ...” 
، شايد اين رويداد باور کردنی نيست که يک ملتی دارای اين چنين قدرت تغيير و اصلاح خود باشد و در ھمين زمينه

و عظمت  بقاء رّ ، چه در جھان مسلمان و چه در اروپا سِ ، چه در ايرانتاريخی درسی باشد برای ھمه آمريکا ستيزھا
  .)ھمان نشريه(”ن دقيقا ھمين ظرفيت ترميم و اصلاح پذيری در قابليت رفرم در جامعه استآمريکا و فرھنگ آ

ممکن است ما ھنوز . اين رويدادی است که سه شنبه شب پيش اتفاق افتاد و ما را به صورت کشوری ديگر در آورد”
. ح و پايه نو کار نوينی را آغاز کنيمبه بسياری از برابری ھا دست نيافته باشيم اما از حالا می توانيم بر اساس يک طر

، ھمه مھاجران نوين بدانند که ھمه چيز در آمريکا می تواند اتفاق بيفتد و ميسر ، ھمه شھروندانبگذاريد ھمه بچه ھا
  .)2008نوامبر  5نويسنده توماس فريدمان مفسر مشھور آمريکائی (”باشد

، پس پرياليسم آمريکا ديد که بويژه پس از بحران مالی در آمريکاگزينش اوباما را بايد از جنبه حفظ منافع راھبردی ام
، پس از بی خانمانی ميليونھا آمريکائی خطری انفجاری خلق شده که از اخراج صدھا ھزار کارگر از کارخانه ھا

 .ديمی نمابرای غلبه بر بحران ” صلح خانگی”و ” وحدت ملی”امپرياليست آمريکا را نيازمند متحدين سياھپوست و 
گزينش يک سياھپوست يک تجاوز استراتژيک خارجی و يک تحميق عمومی داخلی و تسکين دردھای مردم و تفرقه 

تا مناسبات سرمايه داری در کشوری . اين امر ربطی به نفی تبعيضات نژادی ندارد. در مبارزه مشترک آنھاست
  .ين امر در آمريکا باشد و يا در ھندوستانمی خواھد ا. برپاست تبعيض نژادی را نمی توان ريشه ای از بين برد
  *****  
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